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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

جمعبندی بحث و بیان دیدگاه مختار

هر چند طبق برخ آیات دیر مانند «هدًى للنَّاسِ»،[1] «بيانٌ للنَّاسِ»[2] و «هدًى للْمتَّقين»[3] و تعبیر «مما تحتاج إلیه الأمة» ذکر
شده در روایات شاید چنین برداشت شود که تبیان اختصاص به مسائل دین دارد، اما این تعابیر سبب نف سایر موارد نیست و

مطابق ظاهر آیه نمتوان تبیان را اختصاص به امور دین داد بله باید تبیان را نسبت به امور دین و دنیا تعمیم دهیم.

البته به برخ مسائل جزئ مانند فرمولهای ریاض و فیزی شاید تصریح نشده باشد اما طبق بیان آلوس که جفر جامع از
قرآن کریم استخراج شدهاست، متوان از آن طریق به مسائل جزئ نیز دست پیدا کرد، هر چند  برای مردم عادی ممن نباشد.

در هر صورت قرآن کریم جامع هر چیزی است که عنوان علم واقع را داشته باشد؛ در نتیجه حوادث گذشته، حال و آینده از
قرآن کریم قابل برداشت است، البته شرط آن حضور امام معصوم علیه السلام است که در این صورت ایشان با استفاده از

قرآن کریم قادر است که حوادث آینده را نیز بیان نماید.

تنها مشل قرینه مناسب حم و موضوع است؛ به این بیان که خدای متعال حضرت رسول اکرم صلوات اله علیه و آله را به
این علت که قرآن کریم تبیان لل ش است شاهد برای امت قرار دادهاست و در نتیجه آیه دال بر اختصاص بوده و تمام مردم
را شامل نمشود چون قرآن کریم برای آن حضرت و جانشینان ایشان تبیان قرار داده شدهاست. روایات ذکر شده که در آن

حضرات معصومین علیهم السلام مفرمودند هر چه اراده کنید متوانیم از قرآن کریم آنرا بیان نمائیم نیز ریشه در این مطلب
یعن تبیان بودن قرآن کریم برای همه چیز دارد.

به بیان دیر از نظر بدوی و ابتدای آنچه در رابطه با آیه «ونَزلْنَا علَيكَ الْتَاب تبيانًا لل شَء»[4] به ذهن مرسد این است که
مسئله هدایت و امور مربوط به دین مقصود باشد؛ همانگونه که در برخ کلمات نیز به آن اشاره شده و ی از احتمالات

موجود درآیه همین است؛ یعن هرگز نباید ازقرآن کریم انتظار داشت که تمام مسائل علوم طبیع و اسرار و خواص اشیاء را
بیان نماید چون قرآن کریم برای این مقصود نبوده و دائرةالمعارف زمین شناس و مانند آن نیست. بله این کتاب، کتاب هدایت

بوده و اموری که مربوط به نجات، سعادت و تربیت انسان مباشد در آن ذکر شدهاست.

اما به نظر ما از آیات شریفه قرآن کریم و به صورت خاص آیه 89 سوره نحل و روایات ذیل آن چنین استفاده مشود که «لل
ش» باید بر ظاهر خود باق مانده و در نتیجه منحصر به امر دین و هدایت نباشد، بله این کتاب تبیان برای تمام مسائل است؛
به عنوان نمونه بسیاری از آیات مانند آیه «وجعلْنَا من الْماء كل شَء ح»[5] یا آیات بیان مراحل خلقت انسان، آسمان و زمین

ارتباط به مسئله هدایت ندارد.
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مرحوم علامه طباطبائ نیز پس از بیان دیدگاه که ظاهراً قائل به اختصاص آیات به هدایت است مفرماید: اگر مقصود تنها
ظاهر الفاظ باشد شاید این بیان صحیح باشد اما قرآن کریم تنها عبارات لفظ نیست.[6]

علاوه بر این در برخ روایات قرآن کریم به چهار قسمت عبارات، اشارات،لطائف و حقائق تقسیم شدهاست و نمتوان آنها را
اختصاص به مسائل دین داد.[7]

ضمن اینکه اختصاص هدایت به مسائل دین سبب مشود تعبیر «و هدی و رحمةً و بشری» عطف تفسیری برای آن باشد که
خلاف ظاهر است، چون ظاهر این است که تمام این موارد خصوصیات قرآن کریم بوده و «مسلمین» متعلق سه عنوان اخیر
مباشند. در مقابل چون کتاب برای پیامبر گرام اسلام صلوات اله علیه و آله نازل شده، نسبت به ایشان نقش تبیان بودن را

دارد و افراد عادی نمتوانند از آن چنین استفادهای نمایند.

مانده باشد؛ یعن وی باق که فطرت اسلام ه شامل کسنیست که اسلام آورده باشد بل البته مقصود از مسلمان شخص
«کل مولود یولد عل الاسلام»[8] تا به سراغ هوی و هوس دنیوی، لجاجتها، کفر و عناد نرود؛ اما کس که کفر و عناد دارد قرآن
برای او طبق آیات قرآن کریم جزء خسارت و ضرر نیست.[9] مانند اینکه نوشیدن آب ف نفسه برای تمام موجودات مایه حیات

است، اما برای کس که عمل جراح کرده باشد سبب مرگ و ضرر مشود.

در برخ روایات که به صورت تواتر و حداقل استفاضه نقل شده و به نظر ما نیاز به بررس سندی ندارند، ائمه علیهم السلام
مفرمایند: من أعلم به آنچه در آسمان، زمین، جنت، نار، دنیا و آخرت هستم. زمانکه ایشان با تعجب اصحاب مواجه

مشدند مفرمودند: تعجب ننید چون تمام این علوم را از کتاب اله أخذ نمودهایم.

چه بسا تمام فرمولهای پیشرفته و یا حداقل مبان و ضوابط علوم مختلف در حروف قرآن کریم وجود داشته باشد، اما چون در
آن زمان موضوع برای سوال در مورد آنها وجود نداشته توسط ایشان بیان نشدهاست.

البته محل حقیق فراگیری علم و خصوصاً قرآن کریم، طبق نظر بزرگان آخرت بوده و انسان در این دنیا تنها به علوم که لازمه
کسب سعادت و دوری از شقاوت باشد دست پیدا مکند. اما در دار ابدی حقائق قرآن کریم آشار خواهد شد.

در مسئله محل بحث،هر چند نتیجه این شد که طبق این آیات و روایات نمتوان گفت عقود جدید ذیل عمومات واقع مشود، اما
در عین حال طبق صناعت اصول که ذکر شد، اطلاقات و عمومات دربرگیرنده عقود جدید هستند.

وجود ارتباط وثیق میان قرآن کریم و حضرات معصومین علیهم السلام

اینکه پیامبر اکرم صلوات اله علیه و آله در حدیث ثقلین فرمودهاند: «إن تارک فیم الثقلین کتاب اله و عترت»[10] مجرد
توصیه به وجود این دو ثقل در میان مردم نیست، بله تعبیر  «لن یفترقا» کشف از این مکند که حقیقت امامت با حقیقت

کتاب اله گره خورده و این دو قابلیت افتراق ندارند؛ همانگونه که گفته مشود امیرالمومنین علیه السلام قرآن ناطق است یا
خود حضرت ذیل آیه 12 سوره مبارکه یس مفرمایند «أنا واله الإمام المبین»[11]؛ در نتیجه اگر به ی عمل شد و به دیری

عمل نشد مانند افرادی که «حسبنا کتاب اله» مگویند، سبب مشود به هیچ کدام عمل نرده باشیم.

شیعه باید به داشتن امامت با معنای که ذکر شد تا روز قیامت شرگذار بوده و به روایات که ذکر شد باور داشته باشد. اگر ماه
مبارک رمضان تمام شد و اعتقاد و ارتباط ما نسبت به این دو ثقل ارتقا نداشته باشد، این ماه برای ما اثری نداشتهاست.



به حسب فهم عادی، مأموران ضیافت اله در این ماه فوق ملائه، حضرات معصومین علیهم السلام هستند. ایشان در این ماه
بواسطه دعا و مراقبت از انسان درصدد عروج وی هستند اما به شرط اینکه اعتقاد مذکور در ما محقق شود.

متأسفانه در برخ برنامههای پخش شده از صدا و سیما با موضوع «جلوگیری از انحرافات در دین» به این مطلب تصریح
شدهاست که باید ادبیات از قرآن کریم گرفته شود نه از ائمه معصومین علیهم السلام!!! چون در برخ روایات مطالب بیان شده

که مناسب همان شخص بوده است. هر چند این سبق لسانها از سیمای جمهوری اسلام بسیار بسیار خطرناک است اما
امیدوارم اشتباه شده باشد و درصدد تصحیح آن برآیند.

این مطلب به نظر ما با موضوع برنامه تناقض داشته و بدترین انحراف است چون اکتفا به اینکه ادبیات دین تنها باید از قرآن
کریم گرفته شود برخلاف فرمایش رسول گرام اسلام صلوات اله علیه و آله در حدیث ثقلین است. مر ائمه ما علیهم السلام
مطالب غیر از قرآن مفرمایند؟! مر طبق مدعای شما که در کلمات معصومین علیهم السلام محم و متشابه وجود دارد، در

قرآن کریم محم و متشابه نیست؟! مر از متشابهات قرآن کرم متوان ادبیات راأخذ نمود؟!
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